
خيلي خوب مي‌دانم كه گله كردن )انتقاد منفي( كار 
خوبي نيست ولي اين گله كردن نيست كي درد است 
و اين درد فقط براي من نيست براي همه شماهاست 
و هنگامكيه درد مشخص شود راه علاج آن هم بايد 

پيدا شود.
ميك‌نم،  سفر  خارجي  کشورهای‌  به  زمانيك‌ه 
شركت‌هايي را مي‌بينم كه سابقه شركت تا 5 نسل 
هم ثابت بوده چرا در ايران سابقه هيچ شركتي به 
نسل سوم نمي‌رسد و به نسل دوم هم با زور مي‌رسد؟ 
ايران سوال ميك‌نم كه مي‌تواند نام كي  از دولت 
شركت را بياورد كه به نسل سوم رسيده باشد؟اسم 
امكان  چون  نمي‌آورم  را  يا شخصي  شركت  هيچ 

ناراحتيشان است .
‌من 41 سال است كه در ايران هستم و اين شركت‌ها 
از صفر جلوي چشمان من شروع به كار كردند و به 
اوج رسيدند و در جلوي چشمان من هم تعطيل شدند. 
اسم اين شركت‌ها را همه ما خيلي خوب مي‌دانيم. 
چرا اين اتفاق افتاد؟ اين وظيفه چه كسي است كه 
دنبال جواب اين سوال برود ؟ آيا وظيفه دولت نيست‌؟ 
در مسير راه كارخانه داري اين قدر مشكلات است 
كه وقتي بچه‌هاي اين كارخانه دارها مي بينند كه 
پدرانشان چقدر زجر مي كشند ، به هيچ وجه راضي 
نمي شوند كه راه پدر را ادامه داده و كارخانه داري 

كنند .
‌فكر نكنيد كه من اين داستان را از روي زندگينامه 
خودم مي‌نويسم . درد من درد همه شماست‌. اصلًا 

بازتاب

فكر نكنيد كه من توسط اين مقاله، تبليغاتي براي 
خودم انجام ميدهم . فقط چيزي ذهن من را اذيت 
مي كند و دوست دارم آن را روي كاغذ بياورم تا شايد 
دولتها و مجلس و مردم به فكر چاره‌اي بيفتند . من 
اصلًا در مورد مشكلات صنعت نساجي نمي‌خواهم 
و  مهندس  و  دكتر  اينقدر  كه  چرا  كنم  صحبت 
مجلات  در  رابطه‌ها  اين  در  روزه  هر  متخصصين 
مختلف مي‌نويسند و يا در جلسات مختلف صحبت 
نيازي  من  مجدد  كردن  صحبت  به  كه  ميك‌نند 

نيست. صحبت من جنبه عمومي دارد .
 من 25 سال در هندوستان زندگي كردم و 41 سال 
است كه در ايران زندگي ميك‌نم . اين حق را به من 
بدهيد كه ادعا كنم ايراني هستم )و افتخارم اين است 
كه در هندوستان متولد شده‌ام ( . زماني كه جايي 
صحبت ميك‌نم به من مي‌گويند كه آيا اين مشكلات 
در كشور شما وجود ندارد يا اين مشكلات جهاني 
مي‌باشد ؟ من كاري با هندوستان و جهان ندارم . 
من فقط چون اين جا زندگي ميك‌نم با ايران كار 
دارم . چرا من هندي هستم و شما ايراني هستيد؟ آيا 
فقط به خاطر اين است كه من در هندوستان به دنيا 
آمدم و شما در ايران ؟ هيچ كدام ما براي اين مسئله 
و مسائل ديگر طبيعي حق انتخاب نداشته ايم و به ما 

به نوعي تحميل شده است . 
اجازه دهيد تا من در رابطه با  اقتصاد ايران صحبت 
كنم ما نبايد به اقتصاد كشورهاي ديگر كاري داشته 
بايد به فكر كشور و زندگي خود باشيم.  باشيم ما 

شكـرگـذاري 
كي نعمــت و  
گلـه كـردن )انتقـاد منفـي(
 كفـــر است
نویسنده: مكهان سينگ آتوال

خوشبختانه ايران كي كشور بسيار ثروتمند از نظر 
خدادادي است و هيچ كشوري در دنيا نيست كه اين 
همه امكانات خدادادي داشته باشد . پس چرا با اين 
همه استرس زندگي مي كنيم؟‌ من بيشتر كشورها 
همه  اين  مردم  كه  نديدم  جا  هيچ  ولي  گشتم  را 
مثل ايران استرس داشته باشند . هدف هر انسان 
. نه  خوشبخت بودن و شب راحت خوابيدن است 
ثروت داشتن و مال دنيا . ما ايراني‌ها خيلي ثروت 
داريم ولي آيا شب‌ها راحت مي‌خوابيم و آيا از زندگي 
برايتان سوال شده  خودمان راضي هستيم ؟ حتماً 
كه پس چرا اينجا زندگي مي كنم و به كشور خودم 
برنمي گردم ؟ من اينجا زندگي كردم و خداوند 2 

فرزند به من داده و با اين مرز و بوم انس گرفته‌ام .
من همه چيزها را از نزدكي لمس كردم چه كارگري 
و چه كارخانه داري . پس هر چيزي كه مي نويسم 
از اعماق وجودم لمس شده كه به روي كاغذ مي آيد 
. به خاطر اينكه بتوانم درست زندگي كنم دوست 
داشتم هيچ وقت كارخانه دار نشوم چرا كه كارخانه 
داري آدم را مجبور ميك‌ند كه هزار نوع شيله پيله 
داشته باشد . خداوند به من هنر صنعتي بسيار بسيار 
بالايي داده است و فكر مي كنم كه اين امانت جامعه 
است كه در اختيار من گذاشته شده و وظيفه دارم 
كه آن را به نحو احسن به جامعه تحويل دهم و 
تاكنون نيز روي اين هدف به خوبي عمل كرده‌ام  
و به همين خاطر در كيي از بزرگترين كارخانجات 
توليد كننده ‌ماشين هاي نساجي  14 سال كار كردم 
و بسيار هم راضي بودم ولي به هر علتي صاحب 
كارخانه‌ من را از كارخانه اخراج كردند . من به ايشان 
گفته بودم كه اگر از اين كارخانه بروم كارخانه لطمه 
مي‌خورد ولي آقازاده ايشان به من گفتند كه اگر با 
رفتن شما كارخانه مي‌خوابد بگذار بخوابد و همين 
اتفاق افتاد . كارخانه با آن عظمت تعطيل شد و من 
و  كردم  كار شروع  براي خودم  و  گول خوردم  نيز 
در كي زمان بزرگترين توليد كننده ماشين‌آلات و 
قطعات نساجي در ايران شدم و در كنار اين كار در 
صنعت‌هاي مختلف هم اگر كاري براي كسي پيش 
مي‌آمد از نظر فني به من مراجعه ميك‌ردند و من آن 
را حل ميك‌ردم ولي كي روز وقتي چشم باز كردم 
ديدم كه از صنعت يكلومترها دور شدم و همه فكر 
و ذكر من شده بود كارهاي اداري كارخانه كه من از 

 33 شماره 169    دی 95  



آنها متنفر بودم.
اصل هدف من از نوشتن اين مقاله همين است كه 
هر كارخانه دار )هنرمند( اول با كي هدف ديگر كار را 
شروع ميك‌ند ولي بدون توجه به سوي كار ديگري 
مي‌رود و از اصل هدف يكلومترها فاصله مي‌گيرد و 
اين درد همه كارخانه دارهاست ولي هيچ كس آن 
را بيان نميك‌ند و شروع به ساختن نظام ميك‌ند . 
اولين مشكلي كه براي من پيش آمد اين بود كه 
جهان«  »آرين  نام  به  را  موسسه‌اي  آگاهي  بدون 
ثبت كردم‌. بدون اينكه فرق بين موسسه و شركت 
را بدانم . بعد از مدت‌ها كه موسسه ‌خيلي رشد كرد 
براي گرفتن مجوز و وام‌ها به من گفتن كه موسسه 
آنقدر اعتبارندارد بهتر است كه آن را تبديل به شركت 
كنيد و من هم نسنجيده اين كار را انجام دادم . اين 
صحبت به 20 سال پيش بر مي‌گردد. نه سهامداري 
عوض شد و نه خريد و فروشي انجام شد فقط آرين 
جهان به آرين كاران آسيا تغيير نام داد‌. روزي شخصي 
از دارائي مراجعه كرد كه شما بايد براي اينكار ماليات 
پرداخت كنيد من هم عنوان كردم كه وقتي خريد و 
فروشي انجام نشده چه مالياتي پرداخت كنم ؟ اسم 
ايشان را فراموش كرده‌ام ولي ايشان از من رشوه 
خواست و با مخالفت من روبرو شد . اين دقيقاً زماني 
بود كه من واقعا درست زندگي ميك‌ردم . در جايي 
كه كل دارئي موسسه من به 3 ميليون تومان هم 
نمي‌رسيد به كيباره فهميدم كه براي من 33 ميليون 
تومان دارائي ماليات وضع كرده است و اين شخص 
با من لجبازي كرده و نامه ها را به آدرس ديگري 
فرستاد كه حتي جاي اعتراض هم نداشته باشم و 
زماني خبردارشدم كه 33 ميليون به 69 ميليون تومان 
رسيده بود و شما بهتر تشخيص مي‌دهيد كه چه بر 
سر من آمد‌. شده بودم كارمند دارائي و هر روز به 
از ما كاري  دارائي مي رفتم و در جوابم مي‌گفتند 

ساخته نيست فقط ديوان عدالت كشور مي تواند به 
اين موضوع رسيدگي كند و من را ممنوع الخروج 
كردند و مجبور شدم پرونده به دست به اين اداره و 
آن اداره بروم و به طور كلي از كار كارخانه داري دور 
شدم و كارخانه به خاطر مسائل روحي و رواني من 
بسيار لطمه خورد و به دنبال پرونده افتادم تا جائي كه 
به وزير دارائي وقت جناب آقاي مظاهري دسترسي 
پيدا كرده و به خدمتشان رفتم و ايشان نيز كه انسان 
بسيار بسيار متيني بودند. نامه‌اي جهت رئيس كل 
ماليات كشور جناب آقاي زنگنه به من دادند ولي 
ايشان گفتند كه تنها كمكي كه مي‌توانند به من كنند 
اين است كه اين مبلغ را برايم قسط بندي كنند و من 
نيز مجبور شدم اين شرايط را بپذيرم و سال‌ها ماهيانه 
یک ميليون تومان بپردازم تا اين مسئله به پايان رسيد 
. اين سوال هنوز هم براي من وجود دارد كه من چه 

گناهي كردم و چرا اين‌گونه تنبيه شدم ؟
‌قانون كشور براي اين ساخته مي شود كه به مردم 
كمك شود نه تنبيه و مزاحمت براي مردم . عملا 
اجرا  درستي  به  ولي  شده  طراحي  درست  قانون 
ميك‌ند  فرار  آن  از  راحتي  به  خلافكار  و  نمي‌شود 
)آدم زرنگ( و گريبان نفرات آبرومند را مي‌گيرد. من 
گناهي نكرده 4 بار بازداشت شدم. به خاطر اينكه 
مقاله زياد طولاني نشود و از حوصله شما خارج نشود 
زيادي ريز بين نمي‌شوم . فقط مسأله‌اي كه من را 
آن  به  كه  بوده  كارخانه‌داري  كرده‌، ‌موضوع  اذيت 
مي‌پردازم به خاطر اينكه قانون‌‌دار به آن رسيدگي 
كرده و ديگر هيچ كارخانه‌داري گرفتار اين موضوع 
نشود و از كارخانه داري و كارهاي خير دلسرد نشود. 
همانطور كه مي‌دانيد كارخانه ما سازنده ماشين‌آلات 
و قطعات صنعتي بوده و تاكنون 37 نوع دستگاه براي 
اولين بار در كشور ساخته است‌. به خاطر كوچك بودن 
بازار و بالا رفتن قيمت كالا در مقابل بالا رفتن قيمت 
كالاهاي بين‌المللي كارخانه نتوانست به ماشين‌سازي 
ادامه دهد‌. دستگاهي كه تعداد بسيار بالائي به بازار 
داديم دستگاه گيوتين بازيافتي ضايعات نساجي بود. 
اين دستگاه هم از نظر يكفيت و هم از نظر ايمني هيچ 
ايرادي نداشت ولي به كيي از شركتهايي كه دستگاه 
فروختيم‌،  بر اثر بي احتياطي كارگر ، 4 انگشت دست 
ايشان قطع شد و عليه من شكايت شد .هم از نظر 
قانون بازداشت شدم و هم از دست خانواده كارگر 

كتك خوردم . حفاظ ايمني دستگاه را باز كرده بودند 
و مكيروسوئيچ حفاظ را كور كرده بودند . هر چقدر 
داد و فرياد كردم كه ما مقصرنيستيم هيچك‌س حرف 
ما را گوش نكرد من را 50 درصد مقصر شناختن 
و 39 ميليون تومان ديه براي من بريدند. هر روز 
در جاده‌ها صدها تن به علت نقص فني ماشين‌ها 
كشته مي‌شوند ولي هيچ وقت سازنده خودرو احضار 
نمي‌شود و همچنين در صنعت هر روز با دستگاه‌هاي 
خارجي هزاران نفر در جلوي چشمانمان كشته شده 
و يا نقص عضو مي‌شوند ولي هيچ كس توليدكننده 
دستگاه خارجي را بازخواست نكرده است چون به آنها 
دسترسي ندارد . من به قاضي پرونده مربوطه گفتم 
كه اگر اين دستگاه خارجي بود چه كار ميك‌رديد؟ 
ولي ايشان هيچ جواب قانع كننده به من ندادند و 

مجبور به پرداخت ديه شدم.
بهره بانكي روي وام‌هاي صنعتي اصلًا با كشورهاي 
پيشرفته هيچ همخواني ندارد و هركسي كه با وام 
بانكي كار شروع كند هيچ گاه نتوانسته دوام بياورد . 
شركت ما نيز گرفتار اين موضوع شده و شركت‌هاي 
ديگري هم سراغ دارم كه گرفتار اين موضوع  شدند 
و مشكل اينجاست كه اين درد را تحمل ميك‌نيم 
ولي به فكر راه چاره‌اي نيستيم. قيمت تمام شده كالا 
بالا مي‌رود و با كشورهاي ديگر ‌وانيم از نظر قيمتي 
رقابت كنيم و كم كم بدهي بان‌كها تا جايي بالا 
مي‌رود كه ديگر هيچ راه برگشتي نيست و در آخر 
كارخانه به فروش مي‌رود تا پول بان‌كها برگردانده 
شود و روح و روان شخص كارخانه‌دار به هم مي‌ريزد 
و خانواده او نيز با ديدن اين شرايط هيچ وقت به 
شغل‌هاي  دنبال  به  و  نرفته  داري  كارخانه  سمت 
كاذب مي‌گردند اگر بخواهم ليست كارخانه هاي اين 
چنيني را بگويم كه چگونه كار را شروع كرده و به اوج  
رسيدند و با چه بدبختي ‌بسته شدند‌، خيلي طولاني 
مي‌شود و صلاح نيز نمي‌دانم و در سال‌هاي آينده 
مطمئنم اين اتفاق براي ساير صنعت‌ها هم خواهد 

افتاد. 
من نيز با همت مدير مالي شركتم )متاسفانه ايشان 
وام صنعتي در  بان‌كها  از  از كيي  مرحوم شده‌اند( 
ايشان  كردم‌.  دريافت  تومان  ميليون   300 حدود  
به من توصيه كردند كه اين مبلغ را تماماً در كار 
صنعتي مصرف نكنيد و حداقل خانه‌اي نيز با مقداري 

بهره بانكي روي وام‌هاي صنعتي اصلاً با كشورهاي 
پيشرفته هيچ همخواني ندارد و هركسي كه با وام 
بانكي كار شروع كند هيچ گاه نتوانسته دوام بياورد . 
شركت ما نيز گرفتار اين موضوع شده و شركت‌هاي 
ديگري هم سراغ دارم كه گرفتار اين موضوع  شدند 
و مشكل اينجاست كه اين درد را تحمل ميك‌نيم ولي 

به فكر راه چاره‌اي نيستيم
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از اين وام خريداري كنيد‌. خودشان با كمك همسرم 
مبلغش 70  زمان  آن  كه  كردند  انتخاب  را  منزلي 
ميليون تومان بود‌. ولي من وجداناً اين كار را خلاف 
مي‌دانستم و اين كار را نكردم و كل پول‌ها را در 
روي  كه  بهره‌اي  مبلغ   . كردم  هزينه  كار صنعتي 
اين پول آمده بود اينقدر زياد بود كه من 20 سال 
زحمت كشيدم باز هم نتوانستم وام گرفته شده را 
تسويه كنم. به ناچار ملك كارخانه را فروخته و وام 
را با بانك تسويه نمودم‌. اگر به گفته مشاور مالي 
شركت آن خانه را خريداري ميك‌ردم ، قيمت آن 
خانه الان تقريبا 2 ميليارد تومان شده بود‌. اين هم 
سوال ديگر من از دولت است كه با اين تفاسير چگونه 
مي توان مردم را تشويق كرد كه پول‌ها را در كار 
صنعتي و سازندگي مصرف كنند و دنبال شغل‌هاي 
كاذب نروند؟ مجدداً مي‌گويم اين مشكل فقط براي 
من نيست فكر نكنيد كه مسائل شخصي را عنوان 

ميك‌نم ،  اين مسئله عمومي است.  
من اهل كنفرانس ‌و جلسه‌هاي متعدد نيستم كه در 
آن جلسات بنشينم و به حرف‌هاي بيهوده گوش كنم 
و يا حرف‌هاي بيهوده بزنم . هر روز ده‌ها كارخانه 
جديد تاسيس مي‌شود و دو برابر آن ‌در اوج بدبختي 
تعطيل مي‌شود و فقط در رسانه‌ها درباره كارخانه‌هاي 
تازه تاسيس صحبت مي‌شود؛ ولي هيچ جا صحبتي 
درباره  كارخانه داري كه كارخانه‌اش بسته شده، به 
ميان نمي‌آيد . مهاجرت و جابجايي نيروي انساني 
نه به نفع نيروي انساني است و نه به نفع كارفرما . 
كارفرما روي نيروي انساني هزينه ميك‌ند و او را از 
صفر به صد مي‌رساند و وقتي كه ايشان بايد براي 
سازمان مثمر ثمر باشد به كارخانه رقيب ايشان رفته 
و شروع به كار ميك‌ند و هيچ وقت كارفرماي جديد 
رضايت كارفرماي قبلي را نمي‌گيرد و اين كي فاجعه 
است چون كارخانه‌دار جديد هيچ وقت اين فكر را 
نميك‌ند كه حتماً فردا اين بلا سر خودم خواهد آمد . 
وقتي بيوگرافي شركت‌هاي خارجي را مطالعه ميك‌نم 
مي‌بينم كه كي كارگر يا مهندس از صفر داخل كي 
سازمان مي‌شود و از همان جا هم بازنشست مي شود 
هم خودش خوب زندگي مي كند و هم آن سازمان 
پابرجا مي‌ماند. ولي در ايران اصلًا اين سيستم جا 

نيفتاده به جز كارخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي. 
كيي ديگر از معضلاتي كه صنعت با آن روبروست 

)در صنايع ديگر هم بعضي اوقات مشهود است( اين 
است كه مواد اوليه و ابزار تقلبي فروخته مي شود و 
به صنعت لطمه وارد مي كند . شركت ما نيز لطمه 
ابزار  و  فروش  آهن  خورد.  موضوع  اين  از  بزرگي 
فروش حتما بايد داراي كي مدرك استاندارد باشد 
كه بتواند مواد را تشخيص دهد و ابزار را بشناسد و 
همچنين لوازم استاندارد را . شما اگر توجه كنيد اكثر 
فولاد فروش و آهن فروشان بيسوادند و يا دانائي 
در مورد صنعت ندارند‌. ابزار و لوازم استاندارد بدون 
مارك داخل كشور مي‌شود و اينجا مارك خورده و 
بايد فولاد  . حتما  به دست مشتريان داده مي‌شود 
كه  همانطور  دقيقاً  باشد  متالوژي  مهندس  فروش 
يا  و  باشد  درداروخانه  بايد  پزشك  يا  داروساز  كي 
نميدانم  ولي   . آرايشگاه  در  حرفه‌اي  آرايشگر  كي 
چرا در اين صنعت دقت نشده و با سرمايه و زندگي 
مردم بازي مي شود . براي بهتر توضيح دادن اين 
مطلب بگويم كه براي دستگاه نساجي كي قطعه اي 
تهيه كردم و قطعه آنقدر بزرگ بود كه امكان آناليز 
نبود فقط به گفته فروشنده اعتماد كرده و قطعه را 
خريداري كرديم بعد از نصب در روي دستگاه ناگهان 
هنگام سختكاري قطعه تريكد . در مرحله دوم نيز 
قطعه‌اي كه بايد سال‌ها كار مكيرد به كيباره فرسوده 
شد‌. بلبرينگ به اسم SKF آلمان خريديم ولي پس 
آناليز  از  و پس  بر روي دستگاه شكست  از نصب 
فهميديم كه بلبرينگ ساخت آلمان نبوده و ساخت 
كيي از كشورهاي همسايه بوده )تقلبي( و اين درد در 
صنعت بسيار بزرگ و رنج‌آور است و دولت هيچگونه  

نظارتي روي اين مسئله ندارد.
 كيي ديگر از فجايعي كه دولت با آن روبروست اين 
است كه تا زمانكيه مواد خام دست تاجر است ، طلا 
به حساب مي آيد و هنگام داد و ستد، خريدار يا بايد 
مبلغ آن را به صورت پيش پرداخت و يا به صورت 
خام  مواد  همين  زمانكيه  ولي  كند  پرداخت  نقدي 
توسط كارخانه دار به كي كالا مثل فرش، موكت، 
پارچه، دستگاه صنعتي و ... تبديل مي شود،  به خاطر 
هزينه هاي شركت مثل: حقوق، بيمه‌، آب و برق و 
گاز و يا بكيار نماندن كارگران ، به هر نحوي كه تاجر 
مي خواهد با او كنار مي‌آيند و آن كالاي توليد شده را 
به صورت مدت دار و غير نقدي به فروش مي‌رسانند. 
در اين ميان تاجر جز اموال و زندگي خود هزينه‌اي 

ندارد ، كه ضرر كند ولي توليد كننده هزار نوع هزينه 
دارد و براي اين هم دولت بايد به فكر راه حلي باشد.

من در كي خانواده كشاورز به دنيا آمدم‌. زمانيك‌ه 
برداشت  زمان  وقت  هر  كه  ميديدم  بودم  بچه 
محصولات كشاورزيمان مي‌رسيد چطور كشاورزان 
آن محصولات را مفت  و به هر قيمتي كه تاجر 
مي‌گفت به او مي‌فروختند فقط به خاطر مشكلات 
محصولات  اين  انبار  براي  جايي  اينكه  و  مالي 
نداشتند. ‌وضعيت كشاورزان اينقدر بد بود كه هميشه 
زير قرض بودند و يا فشار مالي آنقدر به آنها فشار 
مي‌آورد كه مجبور به خودكشي مي‌شدند .بعد از اينكه 
مشكلات خيلي حاد شد، دولت هند تصميم گرفت 
راه حلي پيدا كند و موفق هم شد. ابتدا قيمت تمام 
شده كالا را محاسبه كرد و آنرا به اضافه سود به 
كشاورز پرداخت كرد و در مرحله بعد،  خودش كالا را 
در زمان مناسب و با توجه به وضعيت كشاورز به بازار 
ارائه داد . با اينكار هم كشاورزي در هند رونق گرفت 
و هم وضعيت معيشت كشاورز خوب شد. اين راه حل  
براي صنايع ديگر مثل: فرش، ماشين سازي و... نيز 

مي تواند مثمر ثمر باشد.
در كشور هند زماني كه شخصي سرمايه اي در دست 
آنها  از  و  به وزارت صنايع مراجعه مي كرد  داشت 
مشورت مي خواست . آنها  نيز او را راهنمايي ميك‌ردند 
كه سرمايه اش را روي چه كالايي اختصاص دهد كه 
سوددهي داشته باشد و همچنين راهنمايي ميك‌ردند 
كه براي اين كار چه ماشين آلاتي مورد نياز است؟ ‌در 
آخر طرحي كه مورد موافقت اين اداره قرار مي‌گرفت،‌ 
بان‌كها نيز 60 تا 70 درصد روي آن  سرمايه‌گذاري 
ميك‌ردند و شركي مي‌شدند . ولي در دولت ايران اين 
چنين اتفاقي نمي‌افتد‌. سرمايه‌گذار نسنجيده و حساب 
نشده ، سرمايه‌گذاري ميك‌ند و هنر توليد كردن را نيز 

ندارد و در آخر بيچاره مي‌شود.  
اين  بيان كنم  اينجا  مسئله ديگري كه مي‌خواهم 
است كه هميشه مشتريان مي‌گويند كار مهندس 
آتوال حرف ندارد ولي از نظر قيمت، ايشان خيلي 
را  سخنان  اين  مي‌گذارم  پا  جا  هر  گران‌فروشند. 
مي‌شنوم و به روحيه‌ام لطمه بزرگي خورده چرا در 
مورد من اين ذهنيت وجود دارد؟ مگر من خلافي 
كرده‌ام؟ آيا هيچوقت قيمتهاي شركت آرين كاران 
آسيا را با قيمت‌هاي كشورهاي پيشرفته مانند آلمان 
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پايين‌تر  آنها  از  را  آيا يكفيت ما  مقايسه كرده‌ايد ؟ 
ديده‌ايد ؟ چرا همكاران اين تهمت را به من مي‌زنند 
و باعث مي شوند من نسبت به كارم دلسرد شوم ؟آيا 
آنها مي‌خواهند من يكفيت را پايين بياورم و يا اصلا 

كار نكنم ؟
همكاران و دوستان عزيز! آيا شما مي‌خواهيد يكفيت 
كارهاي داخلي مطابق آلمان باشد ولي قيمت مطابق 
چين؟ آيا شدني است؟ لطفاً مرا دلسرد نكنيد تا بتوانم 

آسوده به كارهايم برسم.
اينكه چرا جنس‌هاي چيني و تريكه اي به راحتي در 
بازار فروش مي‌رود و شركت‌هاي داخلي نمي‌توانند 
با آنها رقابت كنند، نياز به بررسي دارد و بررسي اين 
صنايع  وزارت  و  دولت  وظيفه  درصد  صد  موضوع 

است.
فكر  كه  مي‌شوم  روبرو  مسائلي  با  اوقات  بعضي 
ميك‌نم كه يا من عقل ندارم و يا بقيه افراد جامعه. 
براي مثال: دولت‌ها اول خودروهاي مختلف به تعداد 
آنها  براي فروش  توليد ميك‌نند سپس  نهايت  بي 
تبليغات ميك‌نند و بعد از آن به مردم براي خريد آن 
خودروها وام پرداخت ميك‌نند و در عين حال هزاران 
هوا  آلودگي  و  ترافكي  از  جلوگيري  براي  برنامه 
طراحي ميك‌نند تا اين خودروها به خيابان‌ها نيايند. 
عقل ناقص من مي‌گويد كه اگر تردد اين خودروها 
در جامعه مشكل ساز است، پس چرا اين همه توليد 
انبوه انجام مي دهند كه ساعت‌هاي طولاني وقت 
و سرمايه هزينه كنند كه جلوي تردد اين خودروها 
گرفته شود ؟‌ قبول دارم كه اين صنعت ، اشتغال‌زايي 
ايجاد ميك‌ند ولي همين مقدار سرمايه كه براي اين 
صنعت هزينه مي‌شود مي‌تواند در صنعت‌هاي ديگر 
مانند صنعت نساجي‌، كشاورزي‌، وسايل نقليه عمومي 

و غيره هزينه شود.
دولت  ميك‌ند.  نيز صدق  دخانيات  براي  مثال  اين 
در ابتدا ثروت هنگفتي براي توليد دخانيات هزينه 

ميك‌ند سپس هزينه زيادي براي تبليغات مي‌دهد كه 
دخانيات مصرف شود. زمانيك‌ه اشخاصي به خاطر 
بسياري  بيمار   مي‌شوند هزينه  ماده  اين  مصرف 
مبالغي  هم  آخر  در  و  مي‌پردازد  علاجشان  جهت 
هزينه ميك‌ند و در رسانه‌ها اعلام ميك‌نند  كه اينها 
مضر هستند پس مصرف نكنيد. خب ، به راحتي اينها 
را از ابتدا توليد نكنيد‌. وقتي چيزي اين همه خطرناك 
است و به راحتي مي توان جلوي توليد آن را گرفت 

آيا بهتر نيست كه از ابتدا توليد نشود ؟
دانش بشر تا جايي پيشرفت كرده  كه  مي‌تواند به 
راحتي به اينكه آيا به جز كره زمين در كرات ديگر 
آب يا معادن ديگري وجود دارد را بررسي كند پس 
چگونه نمي‌تواند مكاني كه مواد مخدر در آنجا توليد 
مي‌شود را پيدا كرده و از توليد آن جلوگيري كند و 
اطلاع رساني كند تا اين ماده مخرب استفاده نشود؟ 
تاكنون فكر كرده‌ايد كه اين همه اسلحه كه توليد 
ميشود در كجا مصرف مي‌شود؟ چرا دولت‌ها روي 
كار مثبت وقت نمي‌گذارند كه مردم به راحتي زندگي 
كنند؟ كشورهاي پيشرفته اول اسلحه توليد ميك‌نند 
توليد  اسلحه‌هاي  اين  راه مي‌اندازند كه  بعد جنگ 
شده، مصرف شود . 90 درصد جنگ‌ها فقط براي 
كشور  در  پيش  سال  چند  از  است.  اسلحه  فروش 
ما تا به حال تصويب شد يارانه به مردم داده شود. 
بهتر  خيلي  بود.  فاجعه  كي  اين  اقتصادي  نظر  از 
بود كه اين پولها را به صورت وام جهت كارهاي 
آن  از  بعد  و  مي‌دادند  مردم  به  سازندگي  يا  توليد 
پس مي‌گرفتند و از سود اين پول دركل كشور از 
روستاها تا شهرها براي سالمندان مكان‌هايي تاسيس 
ميك‌ردند كه افراد مسني كه خانواده هايشان توان 
نگهداري از آنها را ندارند به دلخواه خودشان نه با 
تحميل،‌ مانند سالمندان كشورهاي پيشرفته، به آنجا 

رفته و به خوبي زندگي كنند.
كه  ديني  مرجع  نه  و  قانوني هستم  مرجع  نه  من 
بخواهم كسي را نصيحت كنم‌. فقط چون كي انسان 
و صنعتكار هستم، وظيفه خود مي‌دانم كه اين را بيان 
كنم. رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه است . من هم 
رشوه داده‌ام و هم رشوه گرفته‌ام و نتيجه آن را نيز 
ديده‌ام. اين پول‌ها بركت را از خانه انسان دور ميك‌ند. 
كسي كه رشوه مي‌دهد، دچار عذاب وجدان است. 
من به دولت و قانون كاري ندارم فقط به خاطر سن 

و سالي كه از من گذشته است ديگران را نصيحت 
ندهند. مخصوصاً  انجام  را  اين عمل  مي كنم كه 

صنعتكاران . 
وزارت  كار،  وزارت  بهداشت،  )وزارت  دولتي  ادارات 
دارائي، بيمه، شهرداري، اداره آب، برق و گاز( وظيفه 
اذيت  را  آنها  و  بيايند  كنار  با صنعتكاران  دارند كه 
نكنند. باعث سوء تفاهم نشود ولي برخي از آنها به 
طور واضح طلب رشوه از كارخانه دار ميك‌نند . اگر 
اين اشخاص كوتاهي كرده و يا كار اشتباهي انجام 
مي‌دهند‌، حتماً بايد با آنها برخورد شود‌. يعني اول به 
آنها اخطار كتبي داده شود و بعد در كي كميسيون 
دعوت شده و به خاطر كار خلافي كه انجام داده‌اند از 
آنها توضيح خواسته شود‌. شايد آنها نيز براي آن عمل 
انجام داده شده و انگي كه به آنها زده شده، توضيحي 

داشته باشند. 
برخي از اين افراد به كيباره به كارخانجات مراجعه 
كرده و اظهار ميك‌نند كه مي‌خواهند برق را قطع 
كنند و يا كارخانه را پلمپ كنند . با اين گفته آنها ، 
لرزه به جان كارخانه دار مخصوصاً صاحب كارگاه‌هاي 
كوچك مي‌افتد و نمي توانند از خودشان دفاع كنند. 
و  هستند  زحمتكش  بسيار  )صنعتكاران(  قشر  اين 
مهمترين مشخصه آنها ايجاد اشتغالي است كه براي 
سايرين به وجود مي‌آورند. كارگاه كوچكي كه 5 نفر 
را استخدام كرده، حداقل به 50 نفر نان مي‌رساند و 
واضح است كه كارخانه هايي كه 2 هزار نفر به بالا 
پرسنل دارند‌، چندين نفر از كنار آنها نان مي‌خورد. 
بالطبع وقتي فشار وارد شود كارخانه‌دار از كار دلسرد 
شده و كار را رها ميك‌ند و يا ورشكست مي‌شود و هم 

خودش و هم جامعه لطمه بزرگي مي‌خورد.
اين  از  خلافي  هنگامكيه  ميك‌نم  تكرار  مجدداً 
اشخاص ديده شد، اگر از طرف دولت حتما به آنها 
موضوع  به  كميسيون  كي  در  و  شود  داده  اخطار 
رسيدگي شود، به راحتي جلوي رشوه دادن گرفته 

مي‌شود.
من از دولت ايران و وزارت ارشاد خواهش ميك‌نم كه 
بگذارد اين مقاله‌ها به چاپ برسد . اگر صحبت‌هاي 
باز  باشد،‌  داشته  شنوايي  گوش  مقاله،  اين  در  من 
هم ادامه خواهم داد و در مقالات بعدي به مسائل 

مهم‌تري ‌مي‌پردازم. 

از چند سال پيش در كشور ما تا به حال تصويب 
شد يارانه به مردم داده شود. از نظر اقتصادي 
اين  كه  بود  بهتر  خيلي  بود.  فاجعه  كي  اين 
پولها را به صورت وام جهت كارهاي توليد يا 

سازندگي به مردم مي‌دادند
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